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  چکیده 

، به دو مفهوم خلافت و در قرآن کريم، به کرامت آدمي تصريح شده است؛ اما در دو آيه
ي انسـان و در سـنجش با ديگر آفريدگان پرداخته شـده که از آيات دشـوار و درباره  امانت 

عنوان  يا همان معناي «اختيار» به شـوند. «گزينش نيک» از بدپوشـيده در تفسـير شـمرده مي
تواند تفســيري آســان و شــفاف از اين آيات ارائه دهد. بنياد و ملاک کرامت انســان، مي

شمارد که از «ظلوم» بر خلاف آفريدگان ديگر، پذيراي امانتي ميي «امانت»، انسان را  آيه
ران، هم، در معناي اين دو صـفت و هم، در نسـبت آن با   ت و مفسـ و «جهول»بودن اوسـ

ت، اختلاف کرده انـ ار»  پـذيرش امـ ــاني «اختيـ انـد. اگر اين امـانـت ويژه، همـان ويژگي انسـ
ــد، مي اشـ ار دو ويژگي عـدل و علم، دو ويبـ د در کنـ ژگي ظلم و جهـل را نيز، براي  توانـ

انسـان رقم زند. وزن «فعول» براي رسـاندن توان يک ويژگي اسـت، نه فعليت آن و اينجا،  
به معني «توانا به ستم يا توانا به ناداني» است، در کنار «عدول» و «علوم». پس التزام همه 

گويند  دا ميي «خلافت» نيز، فرشــتگان به خانســان ها به ســتم و ناداني نيســت. در آيه
تي» و «خون يني آدم، به «پسـ ت؛ اما  جانشـ ريزي» خواهد انجاميد و خداوند نفي نکرده اسـ

ي بالاتر ارجاع مي اني نيکبه دانشـ گزيني و دهد. اگر وجه خلافت نيز، همان ويژگي انسـ
درسـتي، وجه مقارن آن را که جهل و ظلم و پسـتي  ملزوم علم و عدل باشـد، فرشـتگان، به

ــل اختيار را که نيک  ريزيو خون ــت، ديده و ارزش اص گزيني آزادانه در برابر نيکي اس
اند؛ آنچه خلافت و تخلق و مَثَل خدا و عبوديت آزاد با  جبري خودشـان اسـت، درنيافته

  کنه ربوبيت است.
  .اختيار، امانت، خلافت، ظلوم جهول، کرامت انساني  :يدیکل واژگان
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   قدمهم

دانش موضوع  برترین  انسانی،  و  کرامت  انسانی  هاي 
هایی  ي حقوق و بخشترین مفهوم حقوقی است که همهبنیادي

شود. پرداختن به بزرگ از دیگر شئون انسانی، بر آن ساخته می
نشان ادیان،  فقه  در  موضوع  و  دهندهاین  انسان  جایگاه  ي 

تفاوتمردم و  است  دین  آن  در  نیز،شناسی  گسترده  در    هایی 
می چشم  به  ادیان  فقهاي  میان  آن،  حدود  و  خورد. چگونگی 

تواند بهترین راه براي بررسی  ي متون اساسی ادیان، میمطالعه
این مفهوم در هر دین باشد. در اسلام نیز، بررسی این موضوع،  

آن،  به سپند  متن  در  کریمویژه  ترسیمقرآن  جایگاه  کننده،  ي 
ی این دین است. در قرآن که  انسان در دورنماي حقوقی و عرفان 

کتاب محوري اسلامی است، به این مفهوم، تصریح شده است. 
باره و این کتاب، این آیه است: «و لقد کرمنا نامورترین آیه دراین 

بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و  
تفضیلا»  خلقنا  ممن  کثیر  علی  را  1فضلناهم  آدم  فرزندان  ما   :

از  سوار کردیم و بر بسیار  دریا  و  خشکی  در  و  داشتیم  گرامی 
رغم تصریح بر مفهوم  آنچه آفریدیم، فزونی دادیم. در این آیه، به

آفریدگان   دیگر  با  تفاوت  این  ملاك  به  کرامت،  از  مصادیقی  و 
هاي مختلف، در  صورت پرداخته نشده است. آیاتی دیگر نیز، به

اي گونهاشت است؛ ولی دو آیه، بهاین موضوع، قابل استفاده و برد
موجودات   دیگر  با  انسان  تفاوت  به  تفصیلی،  و  نمایان  ژرف، 

  اند: آیات «خلافت» و «امانت».پرداخته 
هاست؛  این آیات، هر دو، ستیزگاه مفسران و داراي پوشیدگی

گزینی/  ) و «نیک1هاي کرامت انسانی بنگریم (اما اگر به لغزشگاه

 
  . 70ي ي اسراء، آیهقرآن کریم، سوره 1.

) در درك و تفسیر 2( ن ملاك کرامت انسانیعنوارا به    اختیار»
پوشیدگی و  فروکاسته  ستیزها  داریم،  مفروض  آیات،  ها،  این 

  شود. آشکار و تعیین تکلیف می

 ي امانت/ زنهارآیه
«انا عرضنا الامانۀ علی السماوات و الارض و الجبال؛ فابین  
ظلوماً   کان  انه  الانسان  حملها  و  منها  اشفقن  و  یحملنها  ان 

ها پیش نهادیم؛  ها و زمین و کوه: ما امانت را بر آسمان2جهولاً» 
گرفتن آن دوري کردند و از آن ترسیدند و انسان پس، از بردوش

   راستی که او «ظلوم» و «جهول» است.بر دوش گرفت؛ به
که مردم را زنهارداري برتر از   تعبیري نازك و نمادین است

وم» و «جهول» بوده است! شمارد؛ چراکه «ظلزمین و آسمان می
ي آشکار و پنهان، با جستار کرامت انسانی و  این آیه، در دو پایه

  .72ي ي احزاب، آیهقرآن کریم، سوره  2.

 هاي کلیديپیام
در قرآن، به نظر،    "خلافت"و    "امانت"دو آیه    -1 

 .است "کرامت انسانی"راهنماترین آیات درباره 
بنیاد   -2 عنوان  به  اختیار  بد/  از  نیک  گزینش 

و  امانت  از آیات  انسانی، تفسیر شفافی  کرامت 
 .خلافت در قرآن ارائه می دهد

ظلوم و جهول بودن در آیه امانت قرآن، قوه    -3
نیک/اختیار"لازمه   قبح  "گزینش  نه  ذاتی   و 

 .انسان است
پستی و خونریزي در آیه خلافت، وجه مقارن   -4

 .جهل و ظلم در آیه امانت قرآن است
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  هاي آن، در پیوند است: ملاك
ي آشکار آن، پرداخت آیه به جدایی بنیادي انسان از  پایه  -

گرفتن آن زنهار که باید آن دیگر هستومندان گیتی، با بردوش
  وجو کرد.ست بودن» جهاي انسانرا در هستی «ملاك

ي پذیرش آن زنهار و چیستی «ملاك تر، ریشه ي ژرفپایه  -
بودن» که بنیاد یا نمود آن، «ظلوم و جهول» بودن مردم انسان
  است.

)؛ از آن  3اند (مفسران در تفسیر این آیه دچار دشواري شده
به و  آیات  دیگر  سیاق  که  آیهجمله  برتري  ویژه  به  کرامت،  ي 

کم، تلویح دارد. سیاق  ندان، تصریح یا دستِانسان از دیگر هستوم
آیه همینآغازین  نیز،  امانت  ذهن  ي  به  را  انسان  برتري  گونه 

رساند؛ اما، ناگاه، با بازگرداندن ملاك تفاوت آدمی با گیتی،  می
نبودن گیتی، گویی  بودن آدمی و ظلوم و جهولبه ظلوم و جهول 

است!؛  انجامیده  و  پرداخته  انسان  خوارداشت  دو    به  هر  چراکه 
رو، صفت، از دو مصدر منفی «ظلم» و «جهل» گرفته شده؛ ازاین

می نظر  به  متناقض،  احساسی  آغازین در  فراز  از  آیه  که  رسد 
  ستایش انسان، به فرود نکوهش انجامین در غلطیده است! 

نیک اختیار/  ملاك  تفکیک  با  و  انسانی  کرامت  در  گزینی 
) 2رش/ پیروي از آن (مراتب خرد از گزینش و گزینش از پذی

هاي نظري، عملی و رفتارِ مطابق  که البته تعبیرپذیر به حکمت 
  شود: است، دریافت مفهوم آیه، روشن و آسان می

می امانت  آنکه  ویژگینخست  از  برجستهباید  مردم  هاي  ي 
پس   باشد که جدایی چیستاري، میان مردم و گیتی برپا کند؛

  در این آیه نیست. هاي ناچیستاري، موضوع امانتویژگی
ویژگی میان  از  آنکه  «خرد»  دوم  نیز،  چیستاري  هاي 

 
  .73ي ي احزاب، آیه، سورهقرآن کریم  1.

 تواند مصداق امانت باشد به سه دلیل:نمی

میاندازه  - یافت  هم،  دیگر  جانوران  در  خرد  از  و  اي  شود 
  ي انسان نیست؛ویژه

بدان روي که «ظلم»، مفهومی ارزشی است؛ در جایی که   -
و مفهومی هستاري است و  ي ارزشی ندارد  «خردابزاري» جنبه 

بهارزش  هستی  ها،  با  متفاوت  الاعم،  بالمعنی  اعتبار،  عنوان 
  توانند علت آن باشند.اند و نمیبیرونی
و    - است  خرد»  و  «دانش  برابر  در  «جهل»  آنکه  دیگر 
  تواند علت آن معرفی گردد. نمی

تواند مصداق امانت باشد؛  نیک نیز، نمی سوم آنکه «پذیرش»
 چراکه 

دهد و نه ظلم  ي عدل و آگاهی رخ میپذیرش نیک بر پایه  -
 و جهل؛

هم  - که  است  ارزشمند  چیزي  و  امانت،  خطر  در  زمان، 
نیازمند کشیک/ پایش است؛ اما پذیرش، مفهوم نهایی است و  

ي ي کشیک/ پایش و البته، یک شق، یعنی نتیجهپس از مرحله
نشده است. در  داري/امانت پاس داشته و تباه  موفق آن و امانت

ي پس از آن نیز، سه گونه «منافق» و «مشرك» و «مؤمن» آیه 
که هر سه، مصادیق پذیرش  1برآمدِ «امانت» شمرده شده است

 اند. آن 

تواند مصداق منطبق چهارم آنکه تنها «گزینش/ اختیار» می
امانت باشد؛ چراکه در عین ارزشمندي، در خطر «ناپذیري» و  

بد»   از  «سرکشی»/ «گزینش  حال، برآمده  این  در  و  دارد  قرار 
  ستم و نادانی خواهد بود. 

 

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
50

2/
ijm

e.
v1

5i
7.

11
81

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

tu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
18

 ]
 

                             3 / 10

http://ijme.tums.ac.ir
http://dx.doi.org/10.18502/ijme.v15i7.11813
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-6416-fa.html


  .. . دو آیت کرامت؛ بررسی آیات خلافت و امانت    :جعفري و همکاران    82
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

 

 بررسی واژگانی

اند.  هاي «ظلوم» و «جهول»، در تازي، بر وزن «فعول»واژه
ي مبالغه» به این وزن براي ساخت «صفت مشبهه» یا «صیغه 

رود. قاعده در عربی آن است که اگر از مصدري، «اسم  کار می
شده   ساخته  را فاعل»  آن  مشبهه  صفت  کاربردهاي  و  باشد 

دهد، وزن «فعول» آن، براي «مبالغه» به کار خواهد پوشش می
اسم  4رفت ( از مصادر «جهل» و «ظلم»،  چون  این پایه،  ). بر 

دارد،   کاربرد  و  است  شده  ساخته  «جاهل»  و  «ظالم»  فاعل 
ي مبالغه باشند  متعارف، آن است که «ظلوم» و «جهول»، صیغه 

  کنند.  ی «ظلم» و «جهل» در موصوف خویش دلالتو بر فزون 
گاهی،   فعول،  وزن  بر  مشبهه  صفت  که  دانست  باید  البته، 

دادن «مطاوعه/ پذیرش» در اسامی مشتق، همچون براي نشان
چهارگانه ابواب  در  گرفته «مطاوعه»  کار  به  فیه»،  «مزید  ي 

توان «وقور»، «خجول» و «ذلول» را  شود. از این نمونه، میمی
«استعداد» ب بر  دلالت  تنها،  که  دیگر  مواردي  نیز،  و  رشمرد 
کند؛ زیرا «طهور» و «رکوب» و «لبوس»، به معنی «پاکنده»  می

ده» است، هرچند که تاکنون، پاك نکرده  و «سوارده» و «پوشش 
). بر این سنجه، «ظلوم» و 5یا سواري نداده یا نپوشانده باشند (

جودي که امکان ظلم و جهل  تواند به معناي مو «جهول» نیز، می
ها رفتار نکرده باشد، به کار گرفته شود و  دارد، حتی اگر بدان

براي بیان استعداد این صفات در آدمی، ناگزیر به کاربرد همین  
به بود؛  خواهیم  برساخت  اتصاف  وزن/  بیان  قصد  اگر  آنکه  ویژه 

بود، اسم فاعل «ظالم» و «جاهل»، بسیار کاربردي و متبادر است 
اگر غرض، مبالغه بود، «ظلاّم» نیز، در قرآن به کار رفته است؛   و

ترجمه ازاین  به رو،  «جهول»  و  «ستمکارشدنی»  به  ي «ظلوم» 
با تأویل «امانت» به «گزینش»    پذیر»، بر هماهنگی آیه«نادانی

ي «گزینش»، یعنی «نیکی پذیرش»  خواهد افزود و هر دو گونه
دهد. ترجمه به «ستمگر» یو «زشتی سرکشی» را نیز، توضیح م

و «نادان»، چه صفت مشبهه و چه صیغه مبالغه نیز، مخالف این  
تفسیر نیست؛ ولی تنها بازگشت به «سرکشی» انسان دارد و نه  
مقام اختیار که شامل هم پذیرش و هم سرکشی است. سرکشی  

که «اطاعت/ پذیرش» هم در  منحصر در آدمیان است؛ درحالی
فرش در  هم  و  «سرکشی» آدمیان  که  اگرچه  دارد.  وجود  تگان 

تواند به صورت ضمنی بر «پذیرش» نیز دلالت کند و البته، می
 تر از دلالت دیگر است. این دلالت بر مقام اختیار، ضعیف

  تفسیر آیه بر این پایه: 
کوه و  زمین  و  آسمان  (گزینش) ما  زنهارداري  به  را  ها 

ترسیدن و  کردند  دوري  آن  از  آنان  توان  فراخواندیم.  (چراکه  د 
بی و  همچنانستم  نداشتند؛  (ولی)  خردي  آگاهی).  و  داد  که 

شدنی  انسان آن را بر دوش گرفت؛ چراکه او ستمگرشدنی و نادان
و آگاه).  توانست ستمگر و نادان باشد؛ چنانبود (می که دادگر 

دیگران از احتمال «سرکشی تشریعی» ترسیدند؛ لذا، از «پیروي  
مقام «پذیرش تشریعی» هم، چشم پوشیدند؛  آزادانه» و احتمال  
جست امکان گزینش و  ولی آدمی در  وجوي مقام بندگی آزاد، 

  خطر سرکشی را نیز، به جان خرید. 
دنباله به  نگاه  و  با  المنافقین  االله  «لیعذب  که  آیات  ي 

المنافقات و المشرکین و المشرکات و یتوب االله علی المؤمنین 
ن «نفاق» را پیامد و نمود «ظلم»  تواو المؤمنات» است نیز، می

شدن از  و «شرك» را پیامد و نمود «جهل» و «ایمان» را تهی
). اما در آیه، در برابر عذاب منافقان  6این دو صفت منفی دانست ( 

و مشرکان، براي مومنان نیز نه پاداش که «توبه» آورده شده، و  
در   حتا  «جهل»  و  «ظلم»  از  درجاتی  دستکم  اثبات  تر  پیش 

حال نیز، بهتر منان است که بعد بخشوده می شود. اما در این  مو
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است که «ظلوم جهول» به صفت امکانی براي انسان تعبیر شود 
ازآن  انسان،  چراکه  صفت محقق؛  ستمگر و بیو نه  خرد  رو که 

چنین رفتاري پیشواز خیانت و   داشته نشده و  امانت  است، به 
دلی این  به  خداوند  بلکه  است؛  حکمت  بدو  خلاف  را  امانت  ل 

سپرده، که امکان ظلم و جهل و نیز عدل و علم را داشته است. 
  هرچند مقام اختیار خود مقدم بر ارزشداوري است. 

 ي «خلافت/ جانشینی»آیه
قالوا   خلیفه؛  الارض  فی  جاعل  انی  للملائکۀ  ربک  قال  «اذ 
اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك  

؟ قال انی اعلم ما لاتعلمون»: آنگاه که پروردگارت و نقدس لک
گذارم، گفتند: «آیا  به فرشتگان گفت من جانشینی در زمین می

آنکه ها ریزد و حالگذاري تا پستی کند و خونکسی را در آن می
ستاییم؟» گفت: «من  ما با سپاست تو را به پاکی و سپندي می

  1دانید». دانم که شما نمیچیزي می
که ملائک گمان  اینجا دیگر سخن از «گزینش» نیست؛ چنان

آن و  کوهکردند  و  زمین  و  آسمان  همانند  هم،  «زشتی ها  ها، 
سرکشی»، بیش از «زیبایی پذیرش»ِ آزادانه در نظرشان آمد و  
پذیرش   و  پیروي  به  اکتفا  هم،  خدا  براي  آنان  کردند.  اعتراض 

ي و پذیرش آزادانه ي پیروتر از ارادهجبري آفریدگان را منطقی
به قیمت رویداد سرکشی، ارزیابی کردند؛ که ما هستیم و تو را  

گونه نبود  ستاییم!؛ ولی نگاه خداوند اینریزي میفساد و خونبی
دانستند؛ مقام پیروي دانست که آنان نمیو ارزش چیزي را می

و پذیرش آگاهانه و آزادانه که خداگونگی و جانشینی خداوند در  
ود و خداوند از این خیر فراوان، براي گریز از بدي اندك،  زمین ب

 
  . 30ي ي بقره، آیه، سورهقرآن کریم  1.
  

  گرداند. روي نمی
  ي امانت با خلافت، دو نکته را باید گزارد:در سنجش آیه

ها، نه آزاد و نه آگاه بودند و  یکی آنکه آسمان و زمین و کوه
رو، صدق ستم و داد و نیز، دانایی و نادانی، بر آنان صورت  ازاین 
اما  نمی ستم  گرفت؛  و  داد  مصداقِ  و  آزاد  اگرچه  فرشتگان، 

رو، تفاوت انسان  اند و مصادیق علم و آگاهی؛ ازآن نیستند، آگاه
با گیتی، به صفات امکانی ظلم و جهل و از زبان خود خداوند  

اند،  ي خلافت، فرشتگان که خود آگاهآنکه در آیهبیان شد و حال
ریزي»  و «خون  بیان کردند: «فساد/ پستی» پیامد/ نمود «جهل»

 پیامد/ نمود «ظلم» بود. 

می نظر  و به  سپاس»  به  «تسبیح  میان  تفاوتی  رسد 
«تقدیس» نیز، هست؛ «سپاس» شأن عالم خلق و نعمت و کثرت 
و   خلقت  وحدت.  و  لاهوت  و  استعلا  شأن  «تقدیس»،  و  است 

تر است و الوهیت و وحدت به «عدل»؛  کثرت به «علم» نزدیک
کثرت و مقابل «پستی» آورده شده است    رو، «سپاس» برايازاین 

ریزي»  ریزي»؛ «خون و «تقدیس» براي «وحدت» و مقابل «خون 
جان بر  ستم  با  است،  بینی  برتر  خود  یا  علو  مصادیق  و  از  ها 

مداخله در الوهیت با گرفتن جان که دهنده آن خداوند است؛  
لظلم عظیم چنان  الشرك  پرستی،  یگانه » و2که شرك نیز: «ان 
است؛ اما «پستی»، ندانستن جایگاه و کارکردهاست که در  داد  
و  پایه ستم  همچون  نه  و  است  افقی  آفرینش،  ساختار  و  ها 

جویی، عمودي. در آیات دیگر نیز، پستی، جدا از استعلا و  برتري 
استیلا آورده شده: «تلک الدار الآخرة نجعلها لالذین لایریدون  

نجام، براي آنان نهادیم  فی الارض علوا و لا فسادا»: آن سراي ا
نجویند پستی  و  برتري  زمین،  در  نمایش  3که  با  خداوند  ولی   .

 .13ي ي لقمان، آیهقرآن کریم، سوره  2.
   .83ي ي قصص، آیهقرآن کریم، سوره  3.
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بودن اوست، به آنان پاسخی  عدالت انسان که پیوسته به «ظلوم»
دانش ظرفیت  به  تنها،  و  علمنگفت  و  که  پذیري  انسان  سنجی 

  مناسب «جهول»بودن اوست، استشهاد کرد: 
کلها« الأسماء  آدم  عرضهم  ، وعلم  الملائکۀ  ثم  فقال  ؛  على 

قالوا سبحانک لا علم لنا  ن.  أنبئونی بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقی
الحکی العلیم  أنت  إنک  علمتنا  ما  أنبئهم  م.  إلا  آدم  یا  قال 

غیب    فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لکم انی اعلم ؛  بأسمائهم 
السموات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون؟»: و به  

ها را به فرشتگان پیش نهاد؛  ها را آموخت، پس نامي نامهمه  آدم
گویید.  هاي اینان آگاه سازید، اگر راست میپس گفت مرا به نام

آموخته  تو  آنچه  جز  را  ما  نیست  دانشی  تو،  اي، گفتند: «پاکی 
همه و  دانا  تو  به  هرآینه،  را  ایشان  آدم،  «اي  گفت:  آگاهی». 

پس  نام ساز»؛  آگاه  آنان  نامهاي  بر  را  آنان  آگاه  چون  هایشان 
ساخت، گفت: «آیا به شما نگفتم که من نهان آسمان و زمین  

  ؟»  1دانم پوشانید، مینمایید و میدانم و آنچه را میمی
برمی  آیه  این  در  از  نیز،  فرشتگان  آگاهی  دانش/  که  آید 
نامپایه آدم،  به  خداوند  و  نیست  مردمان  که ي  آموخت  هایی 

توانستند؛ چراکه اگر آنان موخته بودند و البته، نمیفرشتگان نیا
رو، گویی  )؛ ازاین7توانستند، فضلی از آدم بر آنان نبود (نیز، می

خداوند به جاي پاسخ رویاروي به پرسش فرشتگان، به انتفاي  
ي آدم، آگاهانه،  موضوع پرسش پرداخته که تقدیس شما به اندازه

عبادت آگاهانه انسنیست تا جاي  از  ي  را بگیرد و هستی را  ان 
  نیاز کند. شکیبایی بر سرکشی او، بی
نام بر  آگاهی  این  آنحال،  و  بوده  چه  نامها  که  را  ها  ها 

اند که فرشته توان دانستنشان را نداشته، در اند، چه بودهداشته 

 
  . 31-33هاي  ي بقره، آیهقرآن کریم، سوره . 1

  دهد: هایی به دست میمتن آیه شفاف نیست؛ اما آیه، نشانه
د که با ضمیر «هم» بدان اشاره ها، مسمایی دارنیکی آنکه نام

اند که هر دو، ضمایر متصل و منفصل  و با «هولاء» نموده شده
در موارد آمیخته  این ضمایر  ي انسانی/خردمند هستند؛ اگرچه 

کم برخی   ِهرروي، همه یا دسترود. بهانسان و غیر هم، به کار می
هم  از دارندگان اسامی، خردمند هستند؛ همچنین، در تعبیر «انبأ 

نمی شمرده  مرجع  «هم»  ضمیر  دو  به  باسمائهم»،  که  شوند 
علی  قرینه «عرضهم  پیشین  تقابل  و  جمله  در  معنوي،  ي 

  الملائکه» در متن، متمایزند. 
ها» در این آیه آنچه کسی بدان ننگریسته، آن است که «نام
ها»؛ یعنی آنکه  برده«موضوعیت» دارند و نه «طریقیت» به «نام

را  خداوند، «اسما»   خود «هولاء»  آنکه  نه  و  آموخته  آدم  به  را 
ها را پرسیده و نه  هاي آنشناسانده باشد و خدا از فرشتگان، نام

  ها را.شناخت آن 
این نام شیعه،  احادیث  شمرده  در  الهی هم،  حجج  بردگان، 

). اگر این نقل را به باور کلامی عصمت، از سویی و  8اند (شده
خون و  فساد  بر  فرشتگان  بیفزاییم، اشکال  سو،  دیگر  از  ریزي، 

چنین نتیجه خواهد داد که آدم به آموزش و دستور خدا، پاکان  
  را نزد فرشتگان نام برد تا مثال نقض اشکال آنان باشد. 

می رخ  پرسشی  و  اینجا  پستی  فرشتگان،  اگر  که  دهد 
میخون  را  آدمیان  نمونه ریزي  از  چگونه  آدم،  دیدند،  پاك  هاي 
ن پرسشی است که پوشیده مانده و پیرو آن،  خبر ماندند؟! ایبی

اندیشی بلندي  تلاشی بر پاسخ نیز، نشده و پاسخ آن، نیاز به ژرف
  آید. ها در آیه برمیي دوم یا موضوعیت نامدارد که از نشانه

نام هولاء/  «اسماء  بودند،  ناآگاه  آن  از  فرشتگان  هاي  آنچه 
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«هولاء» نیز،    آنان» بود و گفته نشده است که فرشتگان از بودن
قرینه به  بلکه  بودند؛  و  ناآگاه  فیها  یفسد  «من  از  آگاهی  ي 

یسفک»، انتظار است که آگاهی، فراگیر باشد که «حکم الامثال 
  ). 9واحد/ دستور همانندان، یکی است» (

  «نام»، نماد «اعتبار»
پیش این  «آنان/  بر  بودن  بر  فرشتگان  برداشت،  و  داشت 

آگاه  نام «نامبودهبردگان»  اما  نمیاند؛  را  دانستند؛  ها»یشان 
عبارتی، بر «هستی بیرونی» آنان آگاه، ولی از «اعتبارات» آنان به

  ناآگاه بودند. 
ي ذهن، بحث  شناسی فلسفه و فلسفه از موضوعات مهم روان 
می انسان  است.  و  «اعتبار»  «تصور»  و  «حس»  بر  افزون  تواند 

انت  از  بالاتر  و  «انتزاع»  در  «تخیل»،  کند.  «اعتبار»  درك  زاع، 
) و «کرامت انسانی؛ اعتبار یا  10ي مردم» (نوشتارهاي «شناسه

نحوي، به این موضوع پرداخته شد. ) هر کدام، به11انتزاع؟» (
ها، در این پایه  گذارياعتبارات، ویژگی جداگر انسانی است و نام

این   رسد فرشتگان نیز، ناتوان ازدهد. به نظر میو پهنه، رخ می
ها، یعنی درك اعتبارات رو، توان فراگیري ناماند؛ ازاینپایه بوده
نداشته  ژرفرا  را  مفهوم «نام»  کهن،  مفسران  بیشتر  کاوي  اند. 

گذاري اشیاء و کسان را برداشت کرده  نکرده و از آن، همان نام
اند که  یا حداکثر، آن را به صفات راستین موجودات تعبیر کرده

مقوله  «اناز  و  ي  فرشتگان  با  مشترك  احتمالاً،  و  است  تزاع» 
توانسته جداگر و بیانگر برتري انسان بر فرشته باشد. دلیل  نمی

بودن مفاهیم  توجهی به اعتباريتواند همان بیاین موضوع، می
ي پیشین آمد. مخالفان این  اي باشد که در مقالهگونه ارزشی، به

نبودن  و نیز، ارزشمفسران نیز، به امکان دانش براي فرشتگان  

 
1. Nominal 

نتوانسته اما  کرده؛  اشاره  آدمیان  براي  براي  آن  توجیهی  اند 
چگونگی ناآگاهی فرشتگان از «نام» و علت موضوعیت آن، فراتر 
ادراك   دانش/  ابزار  اعتبارات،  که  چرا  دهند.  ارائه  «نامیده»  از 

زمان، به هر دو ویژگی ظلوم و جهول آدمی  ارزشها هستند و هم
 پردازد.  می

ي پاکان را  1گرا»بر این پایه، فرشتگان، اساساً، منزلت «نام
یافتند تا میان آنان و بدکاران امتیاز گذارند. آنان هر گونه درنمی

رفتار مادي و تزاحم دنیایی را عدول از بندگی، برخلاف تسبیح  
آنکه پاکان هم، در جهان، آمیخته،  شمردند؛ حالو تقدیس، می

هاي اعتباري  بلکه موظف به زناشویی و کشتارند. فرشته ارزش 
کرد و برایش مقام «لاعلم لنا»  ماده را درك نمیي تزاحم  زاده

بود. او ارزش را تنها، حاصل «انتزاع» از عبادات، به معنی اخص،  
می «تقدیس»  و  بحمد»  ما  چون «تسبیح  «الا  مقام  که  شمرد 

فرشته  به  آن  از  بیش  اگر  که  تکوینی  تعلیمی  بود؛  علمتنا» 
  گشت.  رسید، فرشته نیز، به همچون آدم، قلب ماهیت میمی

    فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان 
  ) 12بخواه باده و جامی به خاك آدم ریز (                

ي خداوند به همین کاستی وجودي فرشتگان و عدم  اشاره
اي بالاتر  درك چنین مفاهیم انسانی، آنان را متوجه مقام و پایه
رده در  ارزشمند،  اگرچه  شما  تقدیس  و  حمد  که  آدم کرد  ي 

یست و انسان، چه دادگر و چه ستمگر، به آن رده راه دارد و  ن
رخ  آزاد،  گزینش  با  آگاهی،  از  پس  رده،  آن  در  او  ستم  و  داد 

  دهد و کور و ناگزیر نیست. می
درستی سخن نخستین خود در گماردن   آنگاه، خداوند، به

پنهان   و  پیدا  به  آگاه  را  خود  و  بازگشته  زمین،  در  جانشینی 
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می و  خوفرشتگان  «یفسد»  به  اعتراض  شاید  که  پیدا  اند؛ 
«یسفک» برابر «نسبح» و «نقدس» باشد و پنهان که اعتراض 

  به «من» برابر «نحن». 
پس، درك اعتبارات ارزشی با توان گزینش آزاد، کنش آدمی  

گرداند؛  را در تشخیص اعتبار و آزادي اختیار، همچون خدا، می
پذیرش و پیروي از   جز آنکه شدنی است بدي برگزیند؛ اما اگر

رفتار   با  و  ورزید  عدالت  آزادانه،  و  آگاهانه  و  کرد  حسن  و  حق 
خدا، یعنی «داد جهان»، هماهنگ گشت، خداگونه و جانشین  

ي سجده، همچون او، گردیده  خدا در زمین و نماد او و شایسته
حتی   اطعنی  «عبدي  است:  آمده  هم  قدسی  حدیث  در  است. 

  رمان بر تا تو را داستان خویش سازم. ام، مرا فاجعلک مثلی»: بنده
ریزي است و  ) این عدالت در برابر ظلم/ شرك، علو و خون 13(

و   سوگیري  ناسپاسی،  جهل/  برابر  در  یعنی  است  آگاهانه  نیز 
پستی است و آزادانه است یعنی انسان همزمان ظلوم جهول و 
که  است  انسان  بندگی  انحصاري  گونه  این،  است.  عدول  علوم 

عم نمیهمچون  فرشته  و  است  مختارانه  خدا  چنین  ل  توانست 
ازاین کنه باشد؛  جوهرة  «العبودیه  است:  آمده  الربوبیۀ»: رو،  ها 

) است  خدایی  کان/کنهش  که  است  گوهري  و  14بندگی،   .(
ي کرامت انسانی. به دلیل همین تغییر مقام، آیه نیز،  برترین پایه

ا لالملائکه  قلنا  اذ  «و  گشت:  آغاز  استیناف،  لآدم؛  با  سجدوا 
آنگاه که به فرشتگان دستور سجده بر آدم دادیم؛   فسجدوا»: و

کردند  سجده  چنان1پس  «خلیفه» ؛  او  و  سزاواریم  خود  ي که 
  ماست. 

 
  . 34ي ي بقره، آیهقرآن کریم، سوره. 1

  گیرينتیجه 
روشنگري  ي «امانت» و «خلافت»، درهمدو آیه تنیدگی و 

به و  دارند  دربارهمعنایی  را  اسلام  دیدگاه  «کرامت خوبی،  ي 
رسانند؛  ي «کرامت» تصریح شده است، میانسانی» که در آیه

«ظلوم» و «جهول»، ویژگی امکانی «یفسد» و «یسفک» است 
با پیامدهاي    ها»، آن را ضروري وکه فرشتگان با درنیافتن «نام

صفتی «همیشه  را  آن  آن،  زشت  اما  همیشه،  شمردند؛  زشت» 
همان   آدمی،  آزاد  گزینش  و  «علم»  ارزشی/  اعتبارات  درك 
«امانت» خداست که در پذیرش حق/ «عدل»، «خلافت» خدا  

 خواهد بود.  

 تقدیر و تشکر 
  برادرم مهندس علی مرادي.
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Abstract 
“Koran” had affirmed “Human Dignity” but in other verse, it had 
mentioned “Caliphate/Substitution” and “Deposit” about human in 
comparison with other creatures that they had difficult and covered 
interpretations. “The choice of good and evil” as Human Dignity criterion, 
makes it easy and transparent. 
“Deposit” verse says Human accepts Deposit and others refuse it because 
of 2 adjectives: “Zaloom” and “Jahool” from roots of oppression and 
ignorance. Interpretations are different in meaning this adjective and their 
relation to deposit. If deposit is choosing, it can make oppression and justice 
and knowledge and ignorance. Then “FAOOL” structure in Arabic can 
show potency of action/adjective. Thus, they mean potent for oppression 
and ignorance like justice and knowledge. It means choosing potency, not 
actual ugliness. 
In “Caliphate” verse, angels say to God that Human creation tend to 
corruption and killing. God hadn’t refused it but had referred to an upper 
knowledge. If Caliphate is good choosing too along justice and knowledge, 
angels had seen properly contemporaneous ignorance and oppression and 
corruption and killing but they couldn’t recognize the difference between 
good free discretion and their algebraic goodness that is caliphate and moral 
similarity and free worship of God with Lordship essence. 
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